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1 قيمـت هر گرم طلا , 2 6 8 , 0 0 0
12,420,000  قيمت تمام سكه
6  قيمت نيم سكه , 6 6 0 , 0 0 0
3  قيمت ربع سكه , 7 9 0 , 0 0 0

2 قيمت سكه يك گرمي دولتي , 5 2 0 , 0 0 0

قیمت سكه و ارز دربازار غیر رسمی

39,030 دلار 
47,890 یورو 
50,850 پوند 

10,740درهم امارات 
10,400ریال عربستان
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امام صادق )ع(:
پدرم )ع( فرمود: هیچکس قرآن را به هم نزد جز اینکه 
کافر شده است. ) یعنی: قرآن را به طبق دلخواه خود 

تفسیر کند یا اینکه آیات متشابه را طبق دلخواه 
خود و بدون دلیل و مدرکی از امام معصوم )ع( 

تفسیر کند(
 اصول کافی جلد 4 صفحه 442

میز مطالعه

حرفهای صمیمی
آموزه‌های محمدی برای شهروند قرآنی کاریکلماتور

ساعت شنی تاریخ

کاریکلماتور نثر اســت. بازی زبانی دارد تا بتواند گفتنی‌ها را 

دیدنی کنــد. کاریکلماتور طنــز دارد و از نظر معنایی، صراحت 

دارد. از چند معنایی واژه‌ها ســود می‌بــرد. کاریکلماتور، معمولا 

از بدیهیات و روزمره‌ها و دم دستی‌هاســت. سابقه‌ای در ادبیات 

کهــن به عنوان یک ژانر ندارد. اما می‌شــود نمونه‌هایی در نثر و 

نظم از آن پیدا کرد. در این ستون جملاتی به سبک کاریکلماتور 

آورده شده است.

_کویر، ساعت شنی تاریخ است.

_خیاط لجباز، سر سوزن از تصمیمش پایین نمی‌آید.

_زمان مثل برق می‌گذشت، تا چراغ زندگی‌اش روشن بماند.

_باران، ته کفش‌هایم را گل باران کرد.

_روز همیشه تسلیم شب می‌شود.

توسط دفتر نشر معارف منتشر شد

»خمینی؛ پدیده انسانی پیچیده«
هگمتانــه، گــروه فرهنگــی: کتاب 
»خمینی؛ پدیده انسانی پیچیده« با هدف 
آشنایی‌زدایی از تصویر عمومی شده رهبر 

کبیر انقلاب منتشر شد.
کتــاب »خمینی؛ پدیده انســانی پیچیده« 
تدویــن مرحوم روح‌ا... نامداری از ســوی دفتر 

نشر معارف منتشر شد.
فرهنگــی،  ـ  اجتماعــی  پژوهــش  در 
اگــر پژوهشــگر بخواهد در مــورد فرهنگی 
کــه خود بــدان متعلّق اســت مطالعه کند، 
آشنایی او نســبت به آن فرهنگ از یک سو 
برای کار او مزیت اســت و از ســوی دیگر 
ممکن اســت مانع شــناخت درست و دقیق 
دیــدن شــود. روزمرگی و عــادت ذهنی و 
رفتــاری، پوششــی بر زندگی می‌کشــد که 
به راحتی قادر به دیدن آن نیســتیم. ذهن 

چیزهایــی که به آنها عــادت کرده‌ایم را از 
حــوزه آگاهی خارج می‌کنــد و برای انجام 
و تکــرار آن به توجه نیــاز نداریم. در زبان 
شناســی، »آشــنایی زدایی« روش و شیوه 
بیان معناست، ولی در پژوهش‌های  کشف و 
آغاز پژوهش و طرح  و فرهنگــی،  اجتماعی 

است. محقق  برای  مسأله 
منطق گزینش بیانــات و خاطراتی که در 
کتــاب »خمینی؛ پدیــده انســانی پیچیده« 
آمــده اســت، مبتنی بــر آشــنایی زدایی از 
»تصویر عمومی شــده« امام خمینی اســت. 
کتاب از سه بخش تشکیل شده است: مقدمه 
تدوینگــر، بیانــات امام خمینــی و خاطراتی 
ناب از امــام خمینی. این کتاب و کتاب قبلی 
این پژوهشــگر، »جدال دو اسلام« از بهترین 
کتاب‌هــا در معرفــی اندیشــه و ســیره امام 

است. خمینی 
جــوان  پژوهشــگران  از  نامــداری  روح‌ا... 
انقلاب اســامی و فعالان فکری و فرهنگی بود 
که اردیبهشــت ماه امســال در اثر ایست قلبی 
درگذشــت و در زادگاهش ایذه به خاک سپرده 
شد. ایشــان مدرسِ اندیشه امام خمینی)ره( و 
شــهید آوینی در دانشــگاه‌ها و مراکز علمی و 
فرهنگــی بود و به تدوین آثــاری نظیر »جدال 
دو اســام«، »انقلاب و نظریــه اجتماعی« )دو 
جلد(، »فردی بودم مســتضعف« و »اسماعیل 

زنده است« همت گمارده بود.
کتــاب »خمینی؛ پدیده انســانی پیچیده« 
گزاره‌هایــی برای آشــنایی زدایــی از »تصویر 
عمومی شــده« امام خمینی)ره( تدوین روح‌ا... 
نامــداری در 168 صفحه با قیمت 8هزار تومان 

از سوی دفتر نشر معارف منتشر شده است.

دانه‌های سرخ عشق
سبدهای مویز را از حیاط جمع می‌کرد. 
اتاق پر شده بود از ســبدهای رنگارنگ. 
مادرش گوشه‌ای نشســته بود، با حوصله 
مویزها را پوش می‌گرفت و در بســته‌های 

بزرگ نایلونی می‌ریخت. 
زنــگ در خانه به صدا در آمــد. مادر گفت: 

حتما ترانه است. 
در را بــاز کرد. چند دقیقه بعد ترانه با کیف 
مدرســه‌اش وارد شد. لبخندی زد و سلام کرد. 
سرور که داشت سبدها را مرتب می‌کرد، گفت: 

سلام مادر خوبی؟ دیر کردی؟!
ترانــه در حالــی کــه کیف مدرســه‌ش را 
گوشــه‌ای می‌گذاشــت، گفت: خانم معلم آخر 
زنگ درباره بسته‌ها با من حرف زد، برای همین 

کمی دیر شد.
سرور گفت: دخترم مگر او هم از کشمش و 

مویزها می‌خواهد؟

ترانــه گفت: بله مــادر، هــم او و هم چند 
نفــر دیگــر از معلم‌هــا گفته‌اند که مــا هم از 

محصولاتتان می‌خواهیم.
مادربــزرگ لبخنــدی زد و گفــت: دیدی 
بیخــودی نگران بودی! گفتــم که خدا خودش 
کمکمان می‌کند. این هم مشــتری برای مویز 

و کشمش‌هایت.
ســرور ابرویی بالا انداخت و گفت: ان شاءا... 
که جور شــود. من تا آخرین بســته را نفروشم 

خیالم راحت نمی‌شود.
ترانه گفــت: مادرجان من کلــی در فضای 

مجازی تبلیغ کرده‌ام، خیالت راحت باشد.
مادر لبخندی زد و گفت: ترانه برو لباسهایت 
را عوض کن، دســت‌هایت را هم بشوی تا ناهار 

بخوریم. بعد از ناهار کارمان را ادامه می‌دهیم.
ســفره ناهار خیلــی زود جمع شــد، همه 
مشــتاق بودند که زودتر کارشان را ادامه دهند. 

حیاط خانه مادربزرگ همیشــه پربرکت بود و 
حالا مایه رونق کار سرور شده بود. 

آن حیــاط قدیمی کــه خیلــی وقتها فکر 
فروشــش به سرشــان زده بود حالا جایگاهی 
شده بود برای کســب و کار خانگیشان. گرچه 
نگرانی‌ها تمامی نداشــت اما شروع این کار تازه 

قوت قلبی بود برای همه خانواده.
مادربزرگ با خنده گفت: ترانه جان بجنب از 

من عقب ماندی ها!
ترانــه نگاهی به کیســه نایلونی در دســت 
مادربزرگ انداخت و گفت: شما دستتان خیلی 

فرز است.
تا شب بسته‌ها آماده شده بود. مادر سبد‌های 
خالی را گوشه انباری روی هم چید و بسته‌های 

آماده را در چند ساک بزرگ جا داد.
با مدرســه دخترش هماهنگ کرده بود که 
برای تغذیه بچه‌ها از مویزها و کشــمش‌هایش 

به بوفه مدرسه بفروشد. معلم‌ها هم چند بسته 
برای خودشان سفارش داده بودند.

خیلی خوشــحال بود. چنــد جای دیگر هم 
ســرزده بود و قول ســفارش به او داده بودند. 
پولی که می‌خواست داشت جور می‌شد. چهره 
خوشحال همسرش در نظرش می‌آمد و این که 

چقدر از جور شدن پول ذوق زده خواهد شد.
آه اگر می‌توانست بدهی او را جور کند! همه 
امیدش به خدا بود و اینکه برای محصولاتشان 
مشــتری پیدا کند. حالا دیگر همه چیز به این 
مویزها کشمش‌هایی کوچک بستگی داشت. به 

اینکه خریدار برایشان پیدا کند یا نه.
امروز خانه کوچکشــان آن تاکستان پرمهر، 
کلی محصــول داده بود، کلــی میوه‌های ناب، 

دانه‌های سرخ عشق!
ایــن میوه‌های نــاب را کیلویــی چند باید 

فروخت؟

توست آشیانه  من  چشم  منظر  توسترواق  خانه  خانه  که  آ  فرود  و  نما  کرم 

دل ربودی  عارفان  از  خط  و  خال  لطف  توستبه  دانه  و  دام  زیر  عجب  لطیفه‌های 

باد خوش  صبا  بلبل 
گل‌‌ای  وصل  به  توستدلت  عاشقانه  گلبانگ  همه  چمن  در  که 

شوخی هر  به  دل  نقد  دهم  که  نیم  آن  توستمن  نشانه  و  تو  مهر  به  خزانه  در 

کار شیرین  شهسوار  لعبتی‌ای  چه  خود  توستتو  تازیانه  رام  فلک  چو  توسنی  که 

باز شعبده  سپهر  بلغزد  که  من  جای  توستچه  بهانه  انبانه  در  که  حیل  این  از 

آرد رقص  به  فلک  اکنون  مجلست  توستسرود  ترانه  سخن  شیرین  حافظ  شعر  که 

حافظ


